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حِیِ  حْْـنِٰ الرَّ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 رکـوع

ی قبل مشترکاتی را در بحث رکوع و سجود خدمت عزیزان عرض کردم و قول دادم جلسه

 های اختصاصی رکوع را این جلسه بگویم. بحث

نمازگزار تمام شد، یا در رکعت دوم، قنوت او تمام شد  یسورهوقتی در رکعت اوّل حمد و 

شود. ی رفتن به رکوع می، آمادهی او تمام شدو در رکعت سوم و چهارم تسبیحات اربعه

تر و آداب و اسرار عمل های عمیقکم به لایهکنم، تا کمابتدا صورت عمل را عرض می

گویند. اموری هم هست به آن احکام میبرسیم؛ چون عبادات یک شکل عملی دارند، که 

شود؛ که به آن آداب تر میغنیکه اگر در مورد هر عبادت مراعات کنیم، عبادت 

گویند. پس گویند. غایتی هم در هر عبادت وجود دارد، که به آن سِرِّ عبادت می می

  1عبادات احکام، آداب و اسرار دارند.

ار در حال قیام و ایستاده است، خوب است که قبل از رفتن به رکوع، وقتی هنوز نمازگز

گفتن هم مستحب است  «اكَْبَه   اللهه »بگوید؛ یعنی با تکبیر به رکوع برود و موقع  «اكَْبَه   اللهه »

که کف آنها رو به قبله است، تا محاذات گوش بالا بیاورد و از زمانی که ها را درحالیدست

بگوید و وقتی دست به محاذات گوش رسید،  «اكَْبَه   اللهه » آوردن دست، کند به بالاشروع می

گوید و تا وقتی دست را می «اكَْبَه   اللهه »آورد، تمام شود. یا اینکه دست را بالا می «اكَْبَه   اللهه »

شود؛ و حالت سوم این است که در طی اینکه تمام می او هم «اكَْبَه   اللهه »رسد، به پائین می
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کس به کند؛ هربگوید. فرق نمی «اكَْبَه   اللهه »گرداند، میورد و به پایین برآدست را بالا می

 رود. به رکوع می ،«اكَْبَه   اللهه »کند. بعد از این روشی عمل می

اینجا یک حکم شرعی و فقهی را بگویم. یکی از چیزهایی که اگر در نماز ترک شود، نماز 

م متّصل به رکوع یعنی چه؟ غالباً افراد به معنای باطل است، قیام متّصل به رکوع است. قیا

هم که آن را توضیح  یی ام که مثلاً روحانیدرست آن توجّه ندارند. حتّی بعضی جاها دیده

دانسته دهد؛ یعنی او هم معنای قیام متّصل به رکوع را نمی دهد، اشتباه توضیح می می

نمازگزار بعد از حالت قیام باشد؛  است. قیام متّصل به رکوع این است که به رکوع رفتن

تصور است؟ فرض کنید زمانی خلاف این قابلیعنی از حالت ایستاده به رکوع برود. چه

جا بیاورد. اش را در رکعت اوّل خواند، امّا یادش رفت رکوع را بهنمازگزاری حمد و سوره

خواهد ن فرد که میجا نیاورده است. ایبرای سجده نشست؛ بعد یادش افتاد که رکوع را به

خیز، به حالت رکوع بلند شود. او باید کاملاً قیام  از حالت نشسته بلند بشود، حق ندارد نیم

کند، بایستد؛ آن گاه از حالت قیام خم شود و به رکوع برود. قیام متّصل به رکوع این است 

خیز مکه رکوع از حالت قیام آغاز شود و کسی که نشسته است، حق ندارد به حالت نی

طور کامل به حالت قیام بلند شود و بعد از آن بلند شده و به رکوع بایستد؛ حتماً باید به

گویند؛ که اگر کسی ترک کند، یعنی از به رکوع برود. به این قیام متّصل به رکوع می

 حالت قیام به رکوع نرود، نمازش باطل است. 

ها را . بهتر است مردها دستشودشکل ظاهری به رکوع رفتن چیست؟ نمازگزار خم می

ها، ها را بالاتر از زانو و قبل از رسیدن به آن، روی رانها دستروی زانو بگذارند و خانم

هایشان از هم باز باشد. زانو در حال رکوع ها را هم که گذاشتند، انگشتبگذارند. دست
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پا تا کمر، پا به صورت که باید از کف صورتیشکنند؛ درها  زانوهایشان را مینشکند. بعضی

یک خطّ مستقیم باشد و از زانو نشکند؛ یعنی زانوها را کاملًا عقب بدهند و جلو نیاورند 

ها خیلی خم که بشکند. پشت را هم طوری خم کنند که کاملًا موازی با زمین شود. بعضی

ها هم کم خم شود؛ بعضیشوند و پشتشان از طرف سر به سمت پایین سرازیر میمی

که شود؛ درحالیسرشان، سرازیر میسمت پشت شوند و پشتشان از طرف مقابل، به می

گزار در حالت رکوع باید کاملًا موازی با زمین باشد. سرش را هم پایین نیندازد. پشت نماز

گردن او به موازات پشتش باشد. نگاهش را هم موقع رکوع بین و وسط دوتا پاهایش، روی 

ی یک وجب از هم باز باشد و به دو پا موقع قیام تقریباً به اندازهزمین بیندازد. خوب است 

هم نچسبد، خیلی هم از هم باز نباشد. نگاهش را به همان محلّی که بین دو کف پایش 

روی زمین است، بیندازد. نه به جلو و نه به جای دیگر نگاه کند؛ نگاهش به آنجا باشد. 

 این شکل رکوع است. 

بْحَانَ » باریعنی لااقل یکقبل از ذکر رکوع،  مْدِهِ   العَْظِیِ   رَبَِّ   س ه بْحانَ »یا سه بار  « وَ بَِِ ، « اللهِ   س ه

عبارات دعایی هست که اگر کسی با آن آشنا باشد و بگوید، خیلی فضیلت دارد. اینها جزء 

ن تعظیم کردم خدایا! م« اللهّهمَّ لَََ رَكَعْته »آداب رکوع و اضافه بر احکام است. دعا این است: 

وَ لَََ »و برای تو خشوع و خضوع ورزیدم.  «وَ لَََ خَشَعْته »و در برابر تو به رکوع رفتم. 

ْته »و قلباً به تو ایمان آوردم.  «وَ بِكَ آمَنْته »و تسلیم تو شدم.  «اسَْلمَْته  ی و همه «وَ علَيَْكَ توََكََّّ

عِي  لَََ   خَشَعَ »پروردگار من تویی، خدایا!  «رَبِّ  وَ انَتَْ »اعتماد، اتّکاء و اتّکالم را به تو دادم.  وَ   سََْ

سْتنَكِْف    وَ شَعْريِ  بصَََِي َّتْهه قدََمايَ غيََْْ مه خِي وَ عَصَبِِ وَ عِظامِي وَ ما اقَلَ  «وَ بشَََِي وَ لحَْمِي وَ دَمِي وَ مه

های من،  نخدایا! گوش، چشم، موها، پوست بدن، گوشت، خون، اعصاب، مغز و استخوا
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آنچه که گام من بر آن گذاشته شده و آن را طی کرده است و آنچه که از من طی شده و 

ی اینها برای تو خاشعند و از اینکه در برابر تو کوچکی، کرنش، خضوع و رفته است، همه

کند، احساس کنم، شرمنده نیستم. )چون انسان وقتی در برابر کسی خضوع میخشوع می

تَكْبِ  »من چرا باید جلوی این شخص کوچکی کنم؟( کند که شرم می س ْ در برابر تو  «وَ لا مه

تحَْسِ  ». کش هم نیستمسرکش و گردن س ْ -و از اینکه در برابر تو خضوع و خشوع به 2«وَ لا مه

 آزرده، خسته و ناخرسند هم نیستم. دهم، دلخرج می

انده شود. اگر هم کسی مستحب است این دعا در حال رکوع و قبل از ذکر واجب آن خو

 نخواند، ایرادی ندارد؛ چون واجب نیست و جزء آداب است. 

بْحانَ رَبَِّ العَْظِیِ وَ بَِِمْدِهِ »گوید: بعد می بار است، که واجب است؛ امّا حداقلّ ذکر رکوع یک. «س ه

، وقتی به احادیث معراج رسیدیم 3بار مستحب است تکرار شود.بار و تا هفتبار، پنجسه

ی آینده خواهیم گفت، که امیدواریم امروز برسیم و یا اگر نرسیدیم و عمری بود، جلسه

ها چه معنایی دارد. انسان تا جایی که نشاط دارد این ذکر را تکرار کند؛ چون این تکرار

شرط اثر مثبت گذاشتن اعمال مستحبّ این است که انسان عمل را با نشاط، شوق، 

م دهد. هرزمان حالت ملالت ایجاد شد و شوق، اشتیاق، شادابی شادابی، ولع و عطش انجا

و طراوتی در آن عمل مستحب نبود، نباید آن را ادامه داد و باید قطع کرد. بنابراین تا 

تواند ذکر رکوع را تکرار کند؛ حدّی که فرد در حال رکوع شاداب است و شوق دارد، می
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بار تکرار  امام جماعت ذکر رکوع را بیش از سه امّا اگر امام جماعت بود، یک استثناء دارد.

نکند. چون ممکن است بین مأمومین افرادی باشند که توانایی جسمیشان اجازه ندهد با 

شادابی، بیش از این در حال رکوع بمانند و خسته و اذیّت شوند. این از امام جماعت که تا 

خواند، اگر پنج تا نماز می ٰ  فُرادیکه تواند ذکر رکوع را تکرار کند؛ امّا کسیبار میسه

بار تکرار کند، خیلی هم فضیلت دارد. امام جماعت دعای قبل از ذکر واجب رکوع را هفت

خواند، خیلی فضیلت دارد که دعای قبل از می ٰ  یهم نباید بخواند؛ امّا کسی که نماز فُراد

 ذکر واجب رکوع را بخواند. 

گردد و در حال قیام مییام بردارد؛ به حال قانسان بعد از رکوع، سر از رکوع برمی

دَهِ »گوید:  می که او را حمد نمود. یعنی خداوند شنید، یا گوش داد به کسی ؛«سََِعَ اللهه لِمَنْ حَِْ

خدا حمد حامدان را شنید. اینکه این حرف یعنی چه؟ وقتی وارد شرحش شدیم، خواهیم 

دید که حرف عظیمی است. خوب است نمازگزار این را بگوید و اگر خواست ادامه دهد، 

دَهِ »بعد از  تا خودش هم جزء حامدان در  ؛«العْالمَِيَ   رَبِ   وَ الحَْمْده ِللِ » ، بگوید:«سََِعَ اللهه لِمَنْ حَِْ

بْحانَ رَبَِّ العَْظِیِ وَ بَِِمْدِهِ »: گفتبیاید. گرچه در رکوع هم حمد کرد و   امّا بعد از گفتن؛ «س ه

دَهِ » ياءِ وَ العَْظَمَةِ وَ   اهَْلِ   العْالمَِيَ   رَبِ   الَحَْمْده ِللِ »مستحب است بگوید: ، «سََِعَ اللهه لِمَنْ حَِْ الجْودِ وَ الكِْبِْ

است که پروردگار جهانیان است. خدایی که اهل و  «الله»؛ یعنی حمد مختصّ 4« الجَْبَوتِ 

سزاوار کبریا است )یعنی سروری آشکار و ظاهری( و سزاوار عظمت است )یعنی برتری 

باطنی( و سزاوار جود است )یعنی بخشندگی و سخاوت( و سزاوار جبروت است )یعنی 
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ی خلایق با قدرت مطلقه(. در رکوع رکعت آخر نماز خوب است علاوه فرمانروایی بر همه

ـههمَّ الَلـّٰ»گویید:  فرستید و میبر ذکرهایی که خدمتتان عرض کردم؛ پس از اینکه صلوات می

د   صَلِ علَٰ  حَمَّ د  وَ آلِ مه حَمَّ و اگر هم بخواهید صلوات را کامل و جامع بفرستید، بعد از آن  ،«مه

مْ   عََِلْ  وَ »بگویید:  خیلی خوب است انسان در رکوع آخرین رکعت . «بِقائِمِهِمْ وَ فرََجَنا بِِِمْ   فرََجََه

مْ علَٰ »نماز، بعد از صلوات بگوید:  زِنا وَ اغَِثنْا بَِِقهِمِْ  وَ ترََحَّ خدایا بر عجز و ناتوانی ما ترحّم  5«عََْ

وَ »رس ما باش و ما را یاری کن. به داد ما برس؛ داد کن و به حقّ پیامبر و خاندانش

مْ علَٰ  زِنا ترََحَّ دانم نمازم نماز نشد. من ی تقلاّهایم را کردم؛ امّا میخدایا! در این نماز همه« عََْ

جا گونه که زیبنده و سزاوار توست، عبادتت را به آید آنتوانم؛ از من برنمیعاجزم؛ نمی

مْ علَٰ »بیاورم.  زِنا ترََحَّ و به حقّ پیامبر  «وَ اغَِثنْا بَِِقهِمِْ »خاطر این عجز ما بر ما ترحّم کن. به« عََْ

کار و فریادرس ما باش. خوب است این ذکر در رکوع دادرس، یار، کمک و خاندانشان

 رکعت آخر گفته شود.

 این عمل رکوع بود، با برخی از مستحبّاتی که عرض کردیم. 

جا بیاورد، اثرش این است: از امام باقر نقل عیار بهاماگر انسان رکوع را غنیّ، پربار و تم

كهوعهَه   اتَََّ   مَنْ »شده است که فرمودند:  لْْه وَحْشَةٌ فِِ القْبَِْ  ره که در نمازهای خود کسی 6«، لمَْ تدَْخه

جا آورَد، وحشت قبر بر او وارد نخواهد شد، وحشت عالم عیار بهرکوعش را کامل و تمام

                                                 

 مهدی حضرت شیفتگان زاهدی، قاضی احمد ایشان: محضر به مرعشی نجفی الله آیۀ تشرّف در فداه ارواحنا حجّت حضرت دستورات از .5

 .قبسات کتاب از نقل به ،  ص عج،

 .147 ص ،23 ج بحار، مجلسی، و 246 ص ،6 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، و 231 ص ،2 ج کافی، کلینی، .6
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آید و از وحشت قبر و عالم برزخ مصونیت خواهد ی دل قبر سراغش نمیبرزخ و تاریک

 داشت. 

لایه  بهخواهیم با رکوع چه بگوییم؟ بحث لایه آوریم و میجا میبرای چه رکوع به

شود. اگر به سادگی بخواهیم بگوییم، سِرّ رکوع پایداری بر مسیر ایمان در تر میسنگین

که  به امیرالمومنینت. در روایت مفصّلی منسوبها و مشکلات اس عین بروز سختی

اند. قسمت رکوع آن این  ی نماز را فرمودهروایت خیلی قشنگی است، حضرت اسرار همه

وِيله »است:  نهقِكَ   تََْ كوعِ   فِِ   مَدِ  عه تأویل اینکه گفتم در حال رکوع پشتت را صاف و موازی  « الرُّ

بر پشتت بریزند، آن قطره به هیچ سمتی سُر نخورد؛ ی آبی  قرار بده، آنچنان که اگر قطره

نه به سمت جلوی سرت بیاید، نه به سمت پشت سرت برود؛ و علّت اینکه در حالت رکوع 

کشی؛ این است که: شوی و گردنت را هم صاف و در امتداد بدنت می طور مُستوی میاین

طِره فِِ نفَْسِكَ » ْ نهقِي»دهی که  این خطور را به جان و دل خودت می «تُه بتَْ عه   7«آمَنْته بِكَ وَ لوَْ ضَََ

خدایا! من دل به تو سپردم، ایمان به تو آوردم، ولو گردنم را هم بزنی. ) نمازگزار گردن 

خواهند گردنش را بزنند.( ولو که می کند، مثل کسیخود را هم در امتداد پشتش صاف می

 ل شاعر:                کَنم. به قوگردنم را هم بزنی، من دل از تو نمی

ـکْـمه ِللِ گـردن نهـادیم،    گر تیغ بارد در کوی آن ماه   الَحْه

 به قول شاعر: 
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  به تیغم گر زنی هر دَم،نپیچـم سـر ز فرمانت

 که قربـان رَهَـت گردم،مـرا جـان بهر آن باید

 پیچم. به قول شاعر: اصلاً جان من برای همین است. من سر نمی

 گر مرا بُگسَـلَند بنـد از بنـد    دوست نَگسَلَم پیونداز تو ای 

است. البتّه روایت و سخن  یی وجود دارد که بیان حال حضرت اباعبداللهدو بیتی عربی

  بیان حال است که شاعری گفته است:  ٰ  خود حضرت نیست. منتهی

رّاً فِِ هَواكً ته الْ ترََكْ   ارَاكً  لِكَْ   العَيـالَ   ته تمَْ ايَْ  وَ   خَلقِ طه

و در راه عشق تو و برای دیدار  امی خلق را در راه عشق تو رها و ترک کردهای خدا! همه

 ام.ام را هم به داغ یتیمی نشاندهتو اعضای خانواده

عْتَنِِ فِِ الحْه   8لمَا حَـنَّ الفْهـؤاده اِلى سَواكً   بِ اِرْبـاً فلَوَْ قطََّ

سوی تو  ت اِرباً اِرباً و قطعه قطعه کنی، قلب من جز بهای خدا! اگر مرا در راه عشق خود 

 پَر نخواهد کشید. 

 شاعر گفت:

 و گـر تیــرم زنـد، منّـت پذیرم   به تیغم گر کُشد، دستش نگیرم

یک معنای اوّلیه از رکوع همین پایداری در مسیر ایمان است؛ یعنی ای خدا! من بر سَرِ 

یی بیاید، حتّی اگر جانم بخواهد از و دشواری سختی ام. هرام، ایستادهایمانی که آورده

انسان از رکوع  اینکه وقتیبُرَم. کماکشم و دل از تو نمیدستم برود، دست از ایمانم نمی

طور که در حالت رکوع تواضع خود را در گردد، همانمیدارد و به حال قیام برمیسر بر

                                                 

 .144 ص منظوم،لهوف محلاّتی،حائری و 244 ص ،12 ج البراعة،منهاج خوئی، .2
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عد از رکوع هم ایستادگی در مسیر امتثال برابر عظمت الهی ابراز کرد، در حال قیام ب

کند. لذا در طور تواضع در برابر دستور خدا را با رفتار خود ابراز میفرمان الهی و همین

كهوعِ »: فرمودند همان روایت امیرالمؤمنین ِ رَاْسِكَ مِنَ الرُّ وِيله رَفعْ َّ تََْ دانی تأویل سر می «ثُه

دَهه اِذا قه »برداشتن تو از رکوع  چیست؟  عَ اللهه لِمَنْ حَِْ ي  9 -الحَْمْده ِلِل رَبِ العْالمَِيَ -  لْتَ سََِ ِ ه الََّّ وِيلْه تََْ

جودِ  داری، یعنی این خداست که مرا از عدم میوقتی از رکوع سر بر «اخَْرَجَنِِ مِنَ العَْدَمِ اِلَى الوْه

 خارج کرد، به من هستی بخشید و مرا به وجود آورد. 

 ازگزار هنگام رکوعحال درونی نم

رسد، خوب است عظمت و کبریایی حق را یاد کند و  وقتی نمازگزار به حال رکوع می 

خدا را در برابر آن عظمت، به یاد خود بیندازد. توجّه کند که در برابر پستی هرچه غیر

تر چیز کوچک و  حقیرند و فانی خواهند شد و اگر عمیقمتعال همهعظمت لاحدّ حقّ 

  الَله »ها را بالا بیاورد و بگوید: فانی هستند. اینها را به یاد خود بیندازد. بعد دستبگوییم، 

از عذاب الهی به عفو الهی پناه ببرد و تابع و پیرو  «اكَْبَه   الَله »و به یک تعبیر در این  «اكَْبَه 

 شود.  سنتّ پیامبر

حال تواضع و خشوع را در خود  وقتی نمازگزار به رکوع رفت، باید رقّت قلب داشته باشد و

تجدید و تقویت کند. در رکوع به قدرت الهی و حقارت و پستی خود در برابر پروردگارش 

سر ببرد و وقتی ذکر توجّه کند و با چنین حالی ذکر رکوع را به زبان بیاورد و در رکوع به

ر رکوع چنین گوید، از خود خدا مدد بطلبد، که خدایا! به من کمک کن که درکوع را می

                                                 

 .14 یآیه یونس، یسوره و 3 یآیه حمد، یسوره .9
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حالی داشته باشم و این حال فروتنی، افتادگی و تواضع در پیشگاه تو را در جان و دلم 

 ثابت بدار. 

بْحانَ رَبَِّ العَْظِیِ وَ بَِِمْدِهِ »گوید وقتی می کند، )تکرار، تلقین مکرّر خصوصاً وقتی تکرار می، «س ه

کند.( شهادت به نسان تکرار میی باور و تثبیت حقیقتی است که ابه خویش است و مایه

و ستایش و حمد الهی را ابراز  دهدتسبیح و تنزیه الهی و عظمت و کبریایی حق می

گوید، باید چنین حالی را در جان و دل خود هم داشته کند. نمازگزار وقتی اینها را می می

، تعظیم و باشد و با چنین توجّه و حالی، ذکر رکوع را به زبان جاری کند. حقیقت تسبیح

بْحانَ رَبَِّ العَْظِیِ وَ »یی، ذکر تحمید را در قلب خود داشته باشد و با چنین حقیقت قلبی س ه

مْدِهِ  را به زبان جاری کند. هرچه انسان ذکر رکوع را بیشتر تکرار کند، حال خشوع در او  «بَِِ

 رود. کند و بالاتر میشود و جایگاهش پیش خدا رفعت بیشتری پیدا میبیشتر می

دارد، در حالی سر از رکوع بردارد، که به رحمت الهی امیدوار که سر از رکوع برمیهنگامی

عَ » است. امیدوار باشد که خدا تسبیح، تعظیم و تحمید او را شنید و پذیرفت و با گفتن سََِ

دَهه  جا خدا را بهاین امید را به خود تلقین و به جان خود تزریق کند و بعد حمد «  اللهه لِمَنْ حَِْ

 «. الَحَْمْده ِلِل رَبِ العْالمَِيَ »بیاورد و بگویید: 

تواند این باشد که خدا بزرگتر از آن قبل از رکوع، می «اكَْبَه   الَله »یک معنای دیگر گفتن 

کرد. معانی دیگری هم دارد، که طور که سزاوار اوست، او را عبادت است که بتوان آن

طور که سزاوار یعنی خدا بزرگتر از آن است که بتوان آن «اكَْبَه   اللهه »م. کنتدریج اشاره می به

جای آورد؛ یعنی نوعی اظهار عجز در برابر خداست. ی اوست، عبادت او را بهو شایسته

خلاف این گفته، برد، از اعتقاد برها را بالا میهنگام تکبیر قبل از رکوع هم، که دست
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و سزاوار اوست، بتوان  گونه که حقّ خدا و زیبندهاز این تصوّر که آنجوید؛ یعنی تَبَرّی می

جا ر کند این عبادتی که من بهجا آورد؛ یا از اینکه خدای ناکرده تصوّعبادتش را به

، تصور و تفکّر خلاف را گوید، این عقیدهکه می «اكَْبَه   الَله »کند. آورم، حقّ خدا را ادا می می

اندازد، این را که در عبادت برای خودش  هم به دور و پشت سر می با حرکت دست خود

کنم و در عبادت ای قائل باشد، گمان ببرد که این من هستم که عبادت میحول و قوّه

 کردنش خودی ببیند. 

ایستد. حالت پا میحالت قیام چه حالی است؟ حالت قوّت. کسی که قوی است، بر

رود، که حالت لت قوّت و قدرت، به حالت رکوع میاستقامت و قدرت است. از این حا

حاکی از تواضع و فروتنی است. وقتی قیام کرد، ممکن بود از قیام، نوعی ابراز وجود و 

کند و به رود،  تواضع میاحساس قدرت و توانایی فهمیده شود؛ امّا اکنون که  به رکوع می

 آید.  حالت تواضع و فروتنی درمی

بْحانَ رَبَِّ العَْظِیِ وَ بَِِمْدِهِ »گویید: ل رکوع میتسبیحی هم که در حا بْحانَ »یا  «س ه بْحانَ  اللهِ   س ه   ؛ س ه

بْحانَ  اللهِ  ی حقّ است که صفات سلبی است. به تعبیری صفات  همان صفات جلالیّه « اللهِ   ؛ س ه

م. کنیها را از خدا سلب میو عیبی نقص جلالیّه ناظر بر صفات سلبی است. یعنی همه

گردند. محدودیت علم، محدودیت قدرت، میها هم به محدودیت برها و نقصعیب

محدودیت سخاوت، محدودیت غنا، محدودیت توانایی و امثال آن، عیب و نقص است. 

کنیم؛ ها را از خدا نفی میگردد. ما محدودیتها برمیبنابراین سلب به حدود و محدودیت

 داری و نداری هستند. ها ناشی از محدودیت، کمچون عیب
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کنیم؛ ها را سلب میکنیم، در حقیقت سلبها را از خدا سلب میوقتی این محدودیت 

ی الهی ندارد؛ یعنی خدا ها معنایی جز سعهچون خدا محدودیت ندارد. سلبِ سلب

اش هم ی کمالات و هستینامحدود است و قدرت، رحمت، علم، غنا، غفران، کَرَم و همه

است. پس تسبیح به این معنا به همان صفاتی برگشت که تحمید و ستایش خدا نامحدود 

هاست. تنزیه نفی گردد؛ چون حمد برای صفات جمالیه، ستودن دارایی هم به آن برمی

شت؛ پس تسبیح به همان صفاتی ها برگبه داراییها هم ها بود و نفی ندارینداری

گیرد. لذا در اغلب مد، مدح و شکر قرار میگردد که خدا به خاطر آن صفات مورد ح برمی

: گویدآید و نمازگزار میموارد مثل ذکر رکوع و ذکر سجده، تسبیح همراه با تحمید می

بْحانَ رَبَِّ العَْظِیِ وَ بَِِمْدِهِ » بْحانَ » ؛«س ه مْدِهِ   اْلَاعلْٰ   رَبَِّ   س ه بِحْ »در قرآن هم خدا فرمود: . « وَ بَِِ مْدِ   فسَ َ بَِِ

-میی حق برا مَآلاً به صفات جمالیه؛ یعنی تسبیح و حمد با هم آمد؛ چون اینه11« رَبكَِ 

 گردد؛ یعنی صفات و کمالاتی که خدا دارای آنها است. 

ی تسبیح به صورت مطلق، )یعنی تنزیه به صورت مطلق( این است که عبد قلباً همه

کند و خدا را از آن منزّه  ی اشکال و وجوهش، از ذات حضرت حق نفینقایص را با همه

گونه باشد، طبیعتاً به مقتضای آن، خود عبد هم به صفات کمالیه متّصف  بداند و اگر این

کند، موجب تسبیحی که عبد میی کمالات است و بهشود؛ چون حق دارای همهمی

ی کمالات را کند، یعنی واجد بودن همهی نقایص، معایب و حدود را از او نفی می همه

 کند. شوی و کمالات در وجود تو تجلّی میی او می کنی و خودت هم آینهرای او اقرار میب

                                                 

 .2 یآیه نصر، یسوره و 92 یآیه حجر، یسوره .14
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رسد. کسی که تسبیح حق را طور تسبیح حق را بگوید، به مراتب کمال میای که اینبنده

ی زیبای گوید هیچ نفع و ضرری جز از جانب خدا نیست. همین جملهگوید؛ یعنی می می

-لذا در افعال خود غیر 11؛«زِيادَتِِ وَ نقَْصِِ وَ نفَْعِي وَ ضََِي  لا بِيَدِ غيَِْْكَ   بِيَدِكَ »مناجات شعبانیه که: 

همه در خدا مدّ نظرش نیست. اخلاص و صدق که اینبیند و در افعالش غیرخدا را نمی

سازی و گوید و ظاهرسلوک مهم است، چیزی جز این نیست؛ چون انسان زمانی دروغ می

ای ببیند و بخواهد نظر دیگری را جلب کند؛ خدا را در عالم کارهکند، که غیرمی ریاکاری

ای ندید، برای چه عملش را به دیگران نشان بدهد؟ مگر از خدا را کارهامّا وقتی غیر

بین آید که در صدد باشم عمل مرا ببیند و به من بین خوشمیدیگران کاری برای من بر

گری کنم؟ آید! پس چرا حیلهنمی، کاری از آنها برای من برشوند. وقتی خوشبین شدند

ی این است. کسی سازی کنم؟ صدق و اخلاص میوهچرا سالوس به خرج بدهم؟ چرا ظاهر

 شود. که در مقام تسبیح است، این اولّین خصوصیت مثبتی است که از آن برخوردار می

از خود اوست و به مصلحت او علم کامل تر دوم. یقین دارد که اوّلاً خدا به مصلحت او آگاه

و مطلق دارد. ثانیاً اینکه خدا به او عنایت، محبّت و لطف دارد و ثالثاً خدا در عملی کردن 

کند تا در مورد او عملی آنچه به مصلحت او تشخیص داده است و محبّت او هم اقتضاء می

چه پیش تی باور داشت، هری مهم را باور دارد و وقکند، قدرت کامل دارد. این سه نکته

کند را هم مصلحت و خیر محض چه خدا میبیند؛ هر دهد را کار خدا می آید و رخ می می

                                                 

-مشترکاعمال الجنان،مفاتیح قمّی،محدّث و 97 ص ،91 ج بحار، مجلسی، و 626 ص ،3 ج الاعمال،اقبال طاووس،بنسیّد .11

 شعبانیه.مناجات شعبان،ماه
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شود؛ در برابر خدا کند، میشود؛ پذیرای آنچه که خدا میبیند؛ لذا تسلیم خدا میمی

 شود. کند، راضی میکند و به آنچه خدا میشود؛ فقط به خدا تکیه میتسلیم می

کند که نیازی به شریک ندارد و در وجود خود م. در تسبیح خود خدایی را تسبیح میسو

در وهم و عقل ما قابل تجزیه و تقسیم نیست؛ لذا کسی که اهل تسلیم است،  ٰ  و حتّی

کند؛ یعنی نه شریکی در واقعیت برایش قائل است، نه توحید را به معنای واقعی باور می

داند. گاهی می ٰ  داند؛ یعنی خدا را احََدیُّ الْمَعنیر میوحدت او را وحدت قابل تَکَثُّ

شود که تصوّر کنیم زمانی هم بتواند گوییم اینجا یک نفر وجود دارد؛ امّا این مانع نمی می

یی که دوتایی برایش قابل تصور یعنی یکی «احََد». «احََد»گوییم دو نفر باشند؛ امّا گاهی می

الوجود. بنابراین تسبیح مطلق مستلزم اعتقاد قلبی به  صرفنهایت مطلق و نیست؛ بی

ی کمال پروردگار از جمیع وجوه است و اقتضای این تسبیح گفتن، این است که همه

از چنین اعتقاد و باوری باشد. این تسبیح مطلق  حرکات و سکنات انسان هم برخواسته

 است. 

ی ی این کمالات در محدوده، همهدر تسبیح مقیّد، که تسبیح ناظر بر امر خاصّی است

گوید، ذات قید مطرح خواهد بود. در تسبیح رکوع و تسبیحی که انسان هنگام رکوع می

داند. حول و اش شریکی داشته باشد، مبّرا میمقدّس حق را از اینکه در حول، قوّه و اراده

اراده را هم گوید خدا شریکی ندارد و وجود، هستی و داند. میقوّه را مختصّ حق می

 داند. مختصّ حق می

در زندگی خود مؤثّر انسانی که اهل تسبیح نیست، چگونه است؟ اسباب و وسایل را 

داند. مثلاً این فرد، آن شخصیت، پول، پارتی، زرنگی، هوشمندی و ترفند را مؤثّر  می
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ی خود را کننده و تلاش و تقلاّی سیرمنزلهی شافی، غذا را بهمنزله داند. دارو را به می

کند؛ طور نگاه میکه اهل تسبیح نیست، اینداند. کسیی سبب رزق مؤثّر میمنزله به

، داند و در کارها به تدبیر، حول و قوّهاسباب و وسایل را در زندگی خود مؤثّر می

کند و اتّکایش به خودش خواهد تشخیص، توانمندی، زرنگی و هوشمندی خود اتّکا می

بار، نه بار، نه سهجای یکههرقدر هم رکوعش را طولانی کند و ببود. چنین شخصی 

جا نیاورده بار هم ذکر رکوع را تکرار کند، حقیقت رکوع را بهبار، بلکه صدبار، نه هفت پنج

بار ذکر را تکرار کرده باشد، خدا را است. حقیقت رکوع همان بود که عرض کردیم. ولو صد

 ه نکرده است. به تسبیحِ رکوعی تسبیح و تنزی

ای برای خودش و دیگران قائل نیست. حول و قوّه را مال خدا راکع حقیقی حول و قوّه

ی داند و بس. در عالم فاعل و مؤثّری غیرخدا قائل نیست. چنین شخصی رزق را نتیجهمی

داند؛ لذا چنین داند؛ بلکه رزّاق را خدا میتلاش خود و کسب خود را سبب رزق نمی

داند که خدا به مقداری که مصلحت داند و میدارد، چون رزّاق را خدا میفردی حرص ن

َّة  »بنده است، به او رزق خواهد داد و تضمین هم کرده است به او رزق برساند:  وَ ما مِنْ داب

کند؛ خدایی نکرده به خودی نمیلذا حرص ندارد؛ تقلّای بی؛ 12«رِزْقهها  اللهِ   فِِ اْلَارْضِ اِلاّ علََ 

رود، به این شود. اگر هم دنبال کار، کسب و شغلی میناک نزدیک نمیال حرام و شبههم

کند، چون خدا رود کار مینیّت نیست که کار من سبب رسیدن رزق به من است؛ بلکه می

پسندد؛ چون خدا و اولیای او انسان امر کرده است کار کن؛ چون خدا انسان تلاشگر را می
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دارند. به نیّت اطاعت فرمان خدا  در پی کار یگران را دوست نمیعاطل، باطل و سربار د

اش، اگر رود؛ نه به این گمان که کار من سبب رزق و روزی من است. در زندگیکردن می

گیرد، از خدا دهد؛ اگر مینمیدهد، برای خدا دهد؛ اگر نمیدهد، برای خدا میمی

گیرد؛ تدبیر امور او را خود خدا دست میای را بهگیرد. خدا هم ولایت چنین بنده می

 گذارد. شود و او را به دیگری وا نمیدار میعهده

بعد از خضوع، خشوع و تواضعی که نمازگزار در رکوع، در برابر پروردگار ابراز کرد؛ سر 

کند، شمنان خدا قد عَلَم میبرداشتن از رکوع و ایستادن یعنی اکنون در برابر د

 ایستد. ماید و به رویارویی با دشمنان خدا، تمام قد جلوی آنها مینافرازی می گردن

ها را هم بالا گوید؟ خصوصاً دستمی «اكَْبَه   اللهه »بعد از رکوع، اکنون که ایستاد، چرا دوباره 

برد؟ به خاطر اینکه در این ایستادن، ، از اینکه در برابر دشمنان خدا تواضع، فروتنی و  می

جوید. با حرکت دست خود تواضع در برابر دشمنان خدا را  برّی میضعف نشان دهد، ت

اندازد. سپس به این امید که این خضوع، خشوع، تسبیح، تعظیم و تحمیدش  پشت سر می

ی الهی بتواند بر در رکوع، مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد و با حول و قوّه

دَهه »گوید: یدشمنانش غالب شود، با این حال، روحیه و امید، م کسی که : « سََِعَ اللهه لِمَنْ حَِْ

ياءِ وَ العَْظَمَةِ وَ   اهَْلِ »جا آورد، خدا حمد او را شنید و به آن گوش داد. حمد خدا را به الْكِبِْ

که اهل کبریا، عظمت، جود و جبروت است. یعنی بعد از اینکه در خدایی«  الجْودِ وَ الجَْبَوتِ 

خاطر اینکه نکند باز منم بزند، که من قد افراشتم؛ و  افراشت، به برابر دشمنان خدا قد

طور که گوید. همینمی «اكَْبَه   الَله »خودی ببیند یا خدای ناکرده غروری سراغش بیاید، 

ياءِ وَ العَْظَمَةِ   اهَْلِ »گوید: می گوید: خدا آورد و میکبریا و عظمت خدا را به یاد خود می، «الْكِبِْ
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ریا و عظمت است؛ من کسی نیستم؛ چیزی نیستم؛ ولو در برابر دشمنان خدا قد اهل کب

افراشتم و در برابر آنها مقاومت و قیام کردم، امّا من کسی نیستم؛ اوست که اهل کبریا و 

 بینی در اثر غلبه بر دشمنان خدا مصون بماند. بزرگعظمت است؛ تا از خود

، خضوع، خشوع، تسبیح، تعظیم، تحمید و از امیدواریم خدای متعال ما را اهل رکوع

است،  ، که وجود مقدّس امیرالمومنینصلاةمصلّین واقعی قرار دهد و ما را به حقیقت 

 واصل بگرداند، به برکت صلوات بر محمّد و آل محمّد:

 

مْ  د  وَ عََِلْ فرََجََه حَمَّ د  وَ آلِ مه حَمَّ  الَلهّهمّ صَلِ علَٰي مه


